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نقدی بر قانون جرم سیاسی
مجرم سیاسی سوءرفتار و سوءنیت دیگر مجرمان 
را نــدارد بلکه با این عقیده وارد عرصه تقابل با قدرت 
حاکم می شود که به زعم او دولت از ضوابط و اصول 
حاکم بر تعامل با شــهروندان عدول کــرده و بنابراین 
باید اندیشه دیگری حاکم بر روابط حکومت کنندگان و 
مردم شود و همین موضع فکری لزوم وجود قواعدی 
خاص (ترجیحی) را چه از حیث تشریفات رسیدگی به 
جرم و چه از حیث مجازات، موجه و قابل دفاع می کند. 
برای تحقق جرم سیاسی علاوه بر سوءنیت عام یعنی 
قصد ارتکاب عمل مجرمانه (در کنار دو عنصر قانونی 
و مادی) تحقق سوءنیت خاص یعنی فقد انگیزه های 
شخصی حسن نیت و عدالت خواهی از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت.با عنایت به این انگیــزه جرائمی که 
بر ضــد تمامیت جســمانی افراد یا آزادی اشــخاص 
صــورت می گیرد از قبیــل، آدم ربایی، ترور، بازداشــت 
غیرقانونی و جرائمی که ارتکاب آن متضمن استفاده 
از مــواد منفجره باشــد، را نمی توان داخــل در دایره 
جرم سیاسی دانست و براین اساس می توان توحش و 
خشونت های غیرانسانی را به عنوان ضابطه ای دیگر در 
تشخیص جرم سیاســی و تعیین حدود آن قرار داد.از 
نقطه نظر عقلی جرم سیاســی را می توان مبتنی بر این 
صورت مسئله ساده کرد که آیا کسی حق دارد فکر کند 
کــه اگر دولت حاکم از اصول و قواعد حاکم بر تعامل 
با شــهروندان عدول کرده و حاضر به تعدیل و اصلاح 
رویکرد خود نیســت و حاضر نیست قدرت را به مردم 
تسلیم کند چه راه حلی برای تقابل با چنین وضعیتی 
وجود دارد؟زمانی که افــراد با عقاید گوناگون قادر به 
مشارکت در حیات سیاســی اجتماع بوده و بتوانند با 
ارائه دیدگاه های خود و مشاهده واکنش مردم در قبال 
این مواضع موقعیت خود را در بین افکار عمومی مورد 
ارزیابی قرار دهند دیگر چه بهانه ای برای دست  یازیدن 
بــه اقدامات دیگر اســت؟ متأســفانه طــرح قانونی 
«جرم سیاســی» در حالی پس از ۳۷ ســال از پیروزی 
انقلاب اســلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی 
و تأیید شــورای نگهبان رســید که مهم ترین دستاورد 
این قانون، تعریف «جرم سیاســی» با چالشــی جدی 
مواجه اســت و فروکاستن جرائم سیاسی به توهین و 
افترا و نشر اکاذیب تأمین کننده نظر قانون گذار مؤسس 
نیســت به خصوص که توهین به مقدسات و مقامات 
عالی رتبــه و مراجع عظام تقلید را نیز از شــمول جرم 
سیاسی خارج کرده و همچنان مشمول عنوان جرائم 
امنیتی اســت. جرائم مذکور بــدون تعریف و تصویب 
این قانون که باید نتیجه ۳۷ ســال تحقیق و بررســی 
بوده باشــد، اگر توســط مطبوعات یا رســانه ها انجام 
می شــد در وضعیت فعلی هم جرم مطبوعاتی تلقی 
می شــد و با حضور هیأت منصفــه و در دادگاه علنی 
مورد رســیدگی قرار می گرفت بنابراین به نظر می رسد 
مراد قانون گذار از احصای توهین، افترا و نشــر اکاذیب 
به عنوان جرم سیاســی مربوط به مواردی مانند توزیع 
شــب نامه یا ســخنرانی در تریبون های عمومی باشد 
که از شــمول قانون مطبوعات خارج هستند.قوانین و 
مقرراتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب 
مراجع قانونی رســیده، حوزه وسیع تری را برای جرائم 
سیاسی در نظر گرفته است. ماده واحده لایحه قانونی 
رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب ۱۳۵۸/۱/۱۸ 
شــورای انقلاب اســلامی اقدام علیه امنیــت را جرم 
سیاســی تلقی کرده اســت و ماده ۱۵ قانون بازسازی 
نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته 
به دولت مصوب ۱۳۶۰/۷/۵، فعالیت به نفع گروه هایی 
که فعالیت آنها ممنوع شــده، ارتــکاب اعمال مغایر 
با مصالح جمهوری اســلامی از قبیل شــایعه پراکنی، 
اعمال فشارهای گروهی یا فردی برای تحمیل مقاصد 
نامشــروع یا به دســت آوردن امتیازات قانونی و تبلیغ 
علیه نظام را جرم سیاســی تلقی کرده است.فلســفه 
لزوم تعریف جرم سیاسی در قانون اساسی رواداری و 
مسامحه نسبت به مجرمان سیاسی است و ماده ششم 
قانــون مزبور امتیازاتی را بر مجرمان سیاســی در نظر 
گرفته که شــایان تقدیر است که این امتیازات به شرح 

زیر است:
الــف- مجزانمــودن محــل نگهــداری در مدت 

بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیــت پوشــاندن لباس زنــدان در طول 

دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیــت بازداشــت و حبس بــه صورت 
انفرادی به جز در مــواردی که مقام قضائی بیم تبانی 
بدهد، آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن 

درهرحال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بســتگان درجه اول در 
طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب و نشریات، 

رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
با عنایت به اینکه در جمهوری اســلامی به استناد 
اصل پنجاه وششم قانون اساســی خداوند انسان را بر 
سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و به استناد 
اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید با اتکا به آرای 
عمومی اداره شود و تصدی مقام های سیاسی از طریق 
انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به زور و قهر 
صورت می گیرد بنابراین دولتمردان نباید در پی حفظ و 
دوام اقتدار شــخصی باشند و رقبای سیاسی را تحمل 
نکرده و با اندیشه سختگیرانه از طریق محکومیت های 
شدید به برخورد با مخالفان بپردازند بنابراین لازم است 
در تعریف جرم سیاســی سعه صدر بیشتری ملحوظ 
شــود و حداقل تعریف کنفرانس بین المللی ۱۹۳۵ را 
که جرائم علیه نحوه اداره حکومت را سیاســی تلقی 
می کند بپذیرند و با اصــلاح قانون مذکور در مجلس 

دهم تعریف جامع تری از جرم سیاسی ارائه کنند.

ادامه از صفحه اول

نقشه تدقیق گسل های تهران 
در انتظار تأیید وزارت راه

مهر: رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران  �
شهر تهران گفت: تکلیف ساخت وساز روی گسل های 
شهر تهران با تأیید و ابلاغ نقشه تدقیق گسل های شهر 
تهران از سوی وزارت راه، مسکن و شهرسازی مشخص 
می شود. احمد صادقی با بیان اینکه براساس قانون، 
سازمان نظام مهندسی، متولی نظارت بر ساخت وساز 
اســت و قانون به آنها اختیار داده درباره کنترل سازه 
ناپایدار و رعایت نکردن ضوابط ساخت وســاز، اخطار 
و هشــدار لازم را درباره اصلاح سازه بدهند، گفت: از 
ســوی دیگر در طرح جامع شهر تهران مصوب سال 
۸۵، آیین نامه و دستورالعمل خاصی برای شهر سازی 
در نظــر گرفته شــده اســت به طوری که براســاس 
آیین نامه ۲۸۰۰، ساخت وساز روی گسل ها امکان پذیر 
نیست و تابع پیاده ســازی شرایط خاص نقشه است.
او خاطرنشــان کرد: بدین ترتیب قوانین شهرسازی در 
شــهر تهران، صدور مجوز ساخت وساز و پیاده سازی 
نقشــه ها را منوط بــه اطلاعات تکمیلی شناســایی 
گسل ها و مشــخص کردن پهنه گســلی کرده است. 
صادقــی در ادامه اظهار کرد: ســازمان پیشــگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران درحال حاضر نقشه تدقیق 
گسل های شهر تهران را در اختیار وزارت راه، مسکن و 
شهرسازی به عنوان متولی امر ساخت وساز قرار داده 
اســت تا در صورت تأیید نهایی از ســوی وزارتخانه، 
ساخت وســاز در پهنه گسل های شهر تهران براساس 

بررسی دقیق باشد.

تسهیلات بانکی برای 
قلیان سراهایی که شربت خانه شوند

ایســنا: معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل  �
ورزش و جوانان اســتان کرمــان، گفت: در مذاکرات 
انجام شده با یکی از بانک ها، صاحبان قلیان سراهایی 
را کــه علاقه مند هســتند تبدیل به شــربت خانه یا 
قهوه خانه شــوند به بانک معرفــی می کنیم تا وام 
با ســود دو درصــد دریافت کنند. روح االله اســدی 
افزود: ســازمان های مردم نهــاد، محله به محله به 
قلیان ســراها مراجعه می کنند و از آنان می خواهند 
قلیان سراها به قهوه خانه و شربت خانه تبدیل شوند. 
برای صاحبان این قلیان ســراها دوره آموزشی نحوه 
درســت کردن قهوه برگــزار می کنیم. وی با اشــاره 
به اجرای کمپین قلیان ها را گلدان کنیم در اســتان 
کرمــان، گفت: دو هفته قبل جشــن ۸۰۰ نفره ای در 
یکــی از پارک های کرمان که افــراد به طور علنی در 
آن قلیان مصرف می کنند، برگزار کردیم؛ برخی افراد 
قلیان های خود را می آوردنــد و ما آنها را به گلدان 
تبدیل می کردیــم و همراه اینترنــت رایگان به آنان 
تحویل می دادیم.  معــاون فرهنگی و امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان افــزود: 
قصد داریم در ســال جاری به صورت مشــارکتی با 
دستگاه های عضو ستاد ساماندهی استان کرمان به 
اجرای برنامه های خود بپردازیم، چراکه با هم افزایی 
بودجه و امکانات برنامه های بهتری را برای جوانان 
می توانیــم اجرا کنیم. این را به همه شهرســتان ها 
اعــلام کردیم. برنامــه هفته جــوان این گونه برگزار 
شــد.او در ادامه گفت:  قصد داریم نشاط اجتماعی 
را افزایش دهیم که برای دســتیابی به این هدف به 

همه دستگاه ها نیاز داریم.

پیشنهاد نام گذاری معبری به نام 
«محمدعلی  کلی»

شرق: یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران  �
با اشــاره به درگذشت قهرمان اسطوره ای ورزش دنیا 
خواســتار نام گذاری معبــری به نام وی شــد. اقبال 
شــاکری در دویست و شــصت و چهارمین جلسه شورا 
گفت: دیروز واقعه دردناکی اتفاق افتاد و آن درگذشت 
قهرمــان اســطوره ای جهان محمدعلــی کلی؛ نماد 
ایستادگی برابر تبعیض نژادی و مقابله با سیاست های 

امپریالیستی آمریکا در جنگ با ویتنام بود.

انتصاب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
ایرانگردی و جهانگردی

دکتر مهرداد تاوتلی جایگزین 
مهندس محسن قریب شد

روز گذشــته مهندس محسن قریب، مدیرعامل  �
شــرکت ســرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، 
بعد از یک دوره دوســاله تودیــع و دکتر مهرداد 
تاوتلی بــه عنوان مدیرعامل جدید معارفه شــد. 
به گزارش روابط عمومی، جلســه تودیع و معارفه 
در تاریخ ۹۵/۰۳/۱۲ با حضور مســئولان هلدینگ 
ســرمایه گذاری آتیه صبا و اعضــای هیأت مدیره، 
معاونــان و کارمنــدان شــرکت برگــزار شــد. در 
این جلســه، اعضــای هیأت مدیــره و معاونان با 
قدردانــی از زحمات قریب در دو ســال گذشــته 
بــه مدیرعامل جدید خوش آمــد گفتند. قریب نیز 
با شــرح مختصری از فعالیت های این ســازمان 
در مــدت فعالیت خود، آرزو کــرد مدیریت جدید 
بتواند اهداف ســهام داران را بیش از پیش محقق 
کند. دکتر تاوتلی پیش از این مشاور محسن قریب 
در این شــرکت بــوده و دانش آموخته هتلداری و 
مدیری از جنس بدنه هتلداری اســت. در کارنامه 
کاری او در آخرین سمت، مدیرعاملی هتل شایگان 
کیش قرار دارد. محســن قریب نیز مدیر توسعه و 
جذب سرمایه گذاری های خارجی و مشارکت های 

داخلی هلدینگ «آتیه صبا» شد. 
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توی ظــل آفتاب روز تعطیل، ماشــین انتهای یک جاده 
خاکی روبه روی یک ساختمان شبیه مدرسه های قدیمی 
و کهنــه می ایســتد، درهای آهنی بزرگ ســاختمان که 
رنگش یادم نیســت، بســته هستند. درســت جلوی در 
ورودی، یک پایپ شکســته افتاده، انگار قبل از ورود به 
کمپ، بــرای ترک، آخرین دود را دمیــده و بعد پایپ را 
روی زمین انداخته، جلــوی در، جایی آخر تهران. اینجا 
یکی از کمپ های ترک اعتیاد زنان اســت. کمپ تمایلی 
غرب تهران که معتادها با میل خودشــان برای ترک به 
آنجا می روند.  در آهنی با صدای قیژ بلندی باز می شود. 
زن ســرش را از لای در بیرون مــی آورد و با دیدن من 
و آوردن نام ســپیده علیزاده، مشــاور کمپ، صورتش 
پرخنــده می شــود و لثــه بی دندانش نمایان. شــلوار 
قرمزی به پا دارد. با دمپایی های صورتی بیمارســتانی 
لخ لخ کنــان، عرض کوتاه حیاط را طــی می کند و بعد 
جلوی وسایل ورزشــی محدود با خودنمایی می ایستد 
و دســتش را روی یکی از وسایل می گذارد و می گوید: 
«بــا اینا ورزش می کنــم. هر روز...» بعــد انگار یادش 
آمده باشد، با سرعت بیشتر به سمت دفتر می رود... از 
مددکار که اجــازه ورودم را می گیرد، در کمپ به رویم 
باز می شود... حیاط خالی است، هوا گرم است و پسرک 
کوچک و ریزنقشــی با هیجان، بالا و پایین می پرد، پسر 
مددکار کمپ که با اعتماد کامل او را به دســت همان 
زنی می ســپارد که در را به روی ما بــاز کرده. مریم* با 
۲۰ سال سابقه اعتیاد و کارتن خوابی که حالا سرشیفت 
کمپ اعتیاد اســت. مریم یک ســال و نیم اســت که 
پاک اســت اما زخم های ۲۰ سال اعتیاد روی صورتش 
نمایان اســت... ناهارخوری یک ســالن ســاده است و 
قدیمی، با صندلی های پلاســتیکی سفید و سفره هایی 
گل دار کــه روی میزهایــی که بــه هم چســبانده اند 
انداخته اند تا کمی شــبیه خانه باشد. از آشپزخانه یک 
پنجره کوچک به ســمت غذاخوری باز اســت، آیسان 
ســرش را از پنجــره داخل کرده و غــر می زند که چرا 
برای غذا عجله می کنند، ناهارشــان عدس پلو اســت. 
در کاسه های متوسطی برایشــان عدس پلو کشیده اند، 
کســی تعارفم می کند: «ارادت، خانم بزن یه لقمه...» 
بعد دوبــاره به خــوردن ادامــه می دهد. حالا پســر 
کوچــک مددکار روی پای یکی از آنها نشســته و با آب 
و تاب برایش از ماشین پلیسش می گوید و او لقمه های 
عدس پلو را در دهان کودک می گذارد. محبوبه گوشــه 
ســالن، به دور از جمــع روی صندلی نشســته. پایین 
موهایش بنفش کمرنگی اســت و حکایت از روزهایی 
دارد که به دســت آرایشگری چیره دست، آراسته شده 
بود، نگاهش را می دزدد؛ انگارنه انگار که این همه راه 
به خاطــر او آمده ایم. لقمه ها را بــا حرص می جود و 
نگاهم نمی کند؛ صدای آیسان دوباره می آید و می گوید 
آنهایی که غذا نخورده انــد، باید کمی صبر کنند تا غذا 
حاضر شود... مددکار توی گوشم می گوید: «آیسان سه 
روزه برگشته. سه ماه پیش فرار کرد، حالا سه روز است 
که پاک شــده، خودش با پای خودش آمــده تا دوباره 
از نو شــروع کند...»آیسان، همان دختری است که یک 

سال پیش گزارشــش در گروه اجتماعی روزنامه شرق 
منتشــر شــده بود. حالا روی صورتش را پوشانده، به 
بهانه اینکه خجالت می کشــد تا تــوی صورت مددکار 
کمپ نگاه کند، هیکل نحیفش را روی مبل ولو می کند 
و می گویــد: «خانم علیزاده این بار هم پام وایســاد، من 
همه کاری کردم اما الان ســه روزه پاکم. این بار با پای 
خودم اومدم به خودم». حالا در آســتانه ۱۸ســالگی 
اســت با کوله باری از تجربه زندگــی در خیابان، وقتی 
که فرار می کند، با چند نفر از دوســتانش که در خیابان 
می شــناخته روزگار می گذرانــده. می گویــد: «روزهای 
آخــر زنگ زدم به مادربزرگم؛ تنها سرپرســتی که دارم 
مادربزرگم است که از دستم زله شده. بهش گفتم که 
زنگ بزن به خانم علیزاده، بگو می خوام برگردم کمپ، 
اما گفت هر جا می خوای بری برو، به من ربطی نداره و 
تلفن رو قطع کرد و من مجبور شدم خودم بیام... اینجا 
می تونم ترک کنم. از روز اولم رفتم تو آشــپزخونه کار 
کنم، الان سه روز شده که پاکم... سه روز شده... می گن 
نباید بشــمری، اما من می شــمرم، حالا سه روزه پاکم. 
خودم اومدم این بار...»بعد از چند دقیقه فرزانه می آید 
داخــل دفتر، او با مادرش برای ترک به کمپ آمده، هر 
دو معتادنــد، ارثیه ای که از پدر فرزانه برایشــان باقی 
مانده. آن قدر لاغر اســت که مددکار می گوید: «نشکنی 
فرزانه... وای که چقدر خوشگل شدی این روزها... روز 
اول یادتــه؟ فرزانه جواب هایش آره و نه اســت، کوتاه 
و منقطــع جواب می دهد. دخترکی که هنوز ۱۸ســاله 
نشده. دختری از محله استاد معین که اولین بار پایپ را 
از دست پدرش گرفته... سه سال شیشه کشیده و امروز 
۲۱ روز است که پاک شده، مرحله سم زدایی اما حداقل 
۳۰ روز اســت، هنوز به ۳۰ روز نرســیده اند که پدرش 
پاشنه در را از جا کنده که بیرون بیایند. حالا مادر فرزانه 
و خــودش باید بار و بندیلشــان را جمــع کنند و بروند 
محله اســتاد معین، پیش خواهــر کوچک ترش و پدر. 
می گویــم: مطمئنی که دیگر نمی کشــی؟ انگار دلش 
نمی خواهد جواب بدهد. مــددکار می گوید: می دونی 
چه طوری فرزانه قبول کرده بیاد اینجا؟ گفته به شرطی 
میــاد که براش تبلت بخــرن. منم می گــم اگر فرزانه 

پــدرش رو راضی کنه که ۱۰ روز دیگــه اینجا بمونن و 
دوباره بره مدرسه، خودم براش تبلت می خرم... فرزانه 
خجل اســت و مغموم؛ فضای دفتر ســنگین اســت. 
من در نقش دوســت خانــم مددکار، نگاهــم را روی 
شــانه های دخترک ۱۵ســاله ای دوخته ام که به عشق 
داشتن یک تبلت حاضر شــده از پای بساط بلند شود، 
احتمــالا اگر پدر به او وعده تبلــت بدهد، دوباره پایپ 
را بــه دندان می گیرد و تمام... فرزانه آشــفته اســت، 
هرچه می پرســم جوابش آره اســت و نه. می پرسم: 
دیگر نمی کشی؟ نه... می خواهی برگردی خانه؟ آره... 
چرا؟ بروم پیش خواهرم... پدرت را دوست داری؟ ... .
 درس خوان بــودی؟ آره... الان خوبی؟ آره... . اینجا را 
دوســت داری؟ آره... تبلت می خواهی؟ آره... دوست 
داری بــا تبلت بازی کنــی؟ ...  . هنوز از محبوبه خبری 
نیست. ســپیده می گوید: الان در فاز افسردگی است و 
بی حوصله است. از راهروها رد می شویم تا به خوابگاه 
برسیم... توی یک اتاق کوچک یک خوشخواب قدیمی 
گذاشــته اند و روی در نوشــته: اتــاق فیزیــک... اینجا 
همان اتاق درد اســت، جایی که معتاد اولین روزهای 
ترکش را می گذراند... همــان دردهای ویرانگر، همان 
روزهای لعنتــی اعصاب خردکنی که عــرق می ریزد و 
سم از تنش خارج می شــود، روزهایی که بالش را گاز 
می گیرد و تنها راه درمانش تحمل است... روزهای تب 
و التهاب و ترس...درهای خوابگاه هم آهنی اســت... 
بازش که می کنند، تاریک تاریک اســت، ساعت نزدیک 
دو بعدازظهر اســت و زن ها هرکدام توی تخت شــان 
خزیده اند تا بعدازظهر را بگذرانند. از صدای پا هرکدام 
سرشــان را از زیر پتــو بیرون می آورنــد. محبوبه روی 
تخت یا خوابیده یا خودش را به خواب زده... ســپیده 
تکانش می دهد، با دلهره می پــرد... نگاهمان می کند 
و می گویــد: حرفی نــدارم که بگــم... از او می خواهم 
کــه اجازه بدهد روی تختش بنشــینم... با تردید قبول 
می کند، پاهایش را جمع کرده توی شــکمش، سرش 
را مــدام بر نــرده تخت می زنــد. می گوید: ســرم درد 
می کنه... قرص داری؟ قرص دارم، با تردید بسته ژلوفن 
را توی دســتم نگه می دارم و می پرسم مشکلی نداره 

قــرص بدم بهت؟ می گوید: نه اگه ژلوفن باشــه عیبی 
نداره... قرص را توی دســتانش می گذارم که کســی از 
پشت ســرم می گوید: برای بی خوابی و کمردرد قرص 
نداری؟ می شــه بــدی... محبوبه بی تاب اســت. حالا 
۳۰ روز اســت که در کمپ مانده و یکی، دو روز بیشتر 
میهمان نیســت... می گوید: «اصــلا نمی فهمم من رو 
برای چی اینجا نگه داشــتن... بابا کار و زندگی دارم...» 
می پرسم: «کجا می خواهی بروی؟». چشمان درشت و 
خوش رنگــش را توی صورتم زل می کند و می خندد... 
با خنــده اش نگیــن روی دندانش نمایان می شــود و 
می گوید: «می دونم کجا برم... همون جایی که بودم... 
همون جایی که می دونــی... چرا نرم؟» حالا آرام آرام 
از خانه ای که بــوده حرف می زنــد... هرچه می گویم 
نشــانی نمی دهد... می گوید: «شــوهرم هم در جریان 
بود. ما می رفتیم اونجــا، ۱۰۰ تومن هزینه کارمون بود. 
از این ۱۰۰ تومن ۴۰ تومن به من می رســید و بقیه سهم 
صاحبان خانه بود. من کار می کــردم تا بچه ام زندگی 
کند... شــوهرم هم می دانست... بعد یک روز با پلیس 
آمد ســراغم... گفت این زن بی اخلاق اســت و افتادم 
زندان... بعد آمد ملاقاتــم و گفت در صورتی رضایت 
می دهم که مهریه ات را ببخشــی، خانه شهرستانت را 
ببخشــی، ماشینت را هم ببخشــی... همه را به نامش 
کردم و آزاد شــدم، دوباره همه چیز از نو شــروع شد... 
. من کار کردم و کار کــردم و کار کردم... یخچال خانه 
خودم و خواهر شــوهرم را عوض کردم... چقدر ســرم 
درد می کنه... محبوبه اما هنوز شــوهرش را دوســت 
دارد، هــم می خواهد و  هم نمی خواهــد که برگردد، 
ســهم او از فروش روحش ۴۰ هزار تومان بود، ۴۰ هزار 
تومانی که یخچال خانه شــان شــد و ماشــین زیر پای 
شوهرش... ســهم او اما شیشه بود و اختلال دوقطبی 
و فراموشــی لحظــه ای. ۱۰ دقیقــه بعد دیگــر من را 
نمی شناســد و می گوید که بروم...  ماجرا اما فقط ترک 
نیســت، زن ها در کمپ ترک می کننــد، اما جایی برای 
رفتن بعد از ترک ندارند، جای خوابشان دوباره می شود 
خیابان، حالا از پــارک حقانی به کوچه های دروازه غار 
اسباب کشــی کرده انــد، محبوبه مــی رود دوباره پیش 
شوهرش، آیســان دوباره به خیابان، فرزانه پیش مادر 
و این چرخه معیوب دوباره تکرار می شــود. همه چیز 
ســر جای خودش اســت. معتاد در کمپ ترک می کند 
و بعد از ۳۰ روز که گوشــتی زیر پوســتش آمد دوباره 
بــه خیابان می رود و کمپ ها انــگار فقط یک اقامتگاه 
موقت اند بــرای تجدید قوا...  درهــای آهنی خوابگاه 
بسته می شود؛ دوباره از جلوی اتاق فیزیک رد می شوم؛ 
آیســان توی حیاط بی هــدف می چرخــد؛ مریم وقت 
خداحافظی دستانم را محکم فشار می دهد و روبوسی 
می کند؛ درهای کمپ بســته و روز هم تمام می شــود. 
جلــوی در کمپ هنوز پایپی شکســته افتــاده، لهش 
نمی کنم، از کنارش رد می شوم و روز تمام می شود... . 
*اسامی افراد بستری، بنا به درخواست مددکار کمپ، 
مستعار انتخاب شده و مستندات گزارش نزد خبرنگار 

روزنامه شرق محفوظ است.

گزارش «شرق» از تجربه زخم های تکراری در یک کمپ ترک اعتیاد زنان در نزدیکی تهران

ترک به شرط تبلت
شهرزاد همتى

شــرق: ســیدمحمد بهشــتی، رئیس پژوهشــگاه میــراث فرهنگی و 
گردشــگری، در یک نشســت خبری درباره تخریب های صورت گرفته 
در بافت تاریخی مشــهد با بیان اینکه شــورای شــهر مشــهد عزم در 
نابودی این شــهر دارد و این راهی اســت که در دولت پیشین باز شده، 
تصریح کرد: آنچه بر بافت تاریخی مشــهد رفته تلخ و ناگوار اســت و 
رفتاری که با بافت تاریخی مشــهد شــده، رفتاری است با انگیزه های 
ســوداگرانه با آثار تاریخی. بهشتی افزود: در دهه های اخیر، شهر هایی 
که شــرایط مســتعدی برای اتفاق هایی نظیر مشکلاتی که برای بافت 
تاریخی مشهد افتاده، داشته اند به شکل توفنده ای مورد این رخداد ها 
واقع شده اند. ظاهر امر این گونه است که همه قصد دارند با نیت خیر 
نیازهای امروزی زوار در شهرهای زیارتی را به بهترین نحو پاسخ دهند 
و با توجه به ازدیاد جمعیت زوار و افزایش درخواســت های آنان، این 
کمک ها گویی افزایش می یابد.  بهشــتی گفــت: در بعد نظری الگوی 
افــرادی که این کارها را انجام داده اند شــهر های مکــه و مدینه بوده 
و قصد پاســخ گویی اولیه به نیازهای زوار را داشــته اند اینها چیزی را 
ارائه می کننــد و در ازای آن چیزهایی را از بین می برند همان گونه که 
در اطراف مکه و مدینه تمام آنچه دلالت های تاریخی داشــته اند نظیر 

محله بنی هاشم و... از بین رفته است. بهشتی گفت: از آن جهت روی 
مکــه و مدینه تأکید دارم که این دو شــهر قبله افرادی اند که کارهایی 
این چنینی در کشــور انجام می دهنــد و اگر به حال خود رها شــوند، 
آینده ای هم که پیشِ روی آنهاست همان چیزی است که الان در مکه 
و مدینه در حال اتفاق افتادن اســت البته این فقط نگاه وهابیت است 
که مخالف اعتبار قائل شــدن برای شخصیتی است که در مکان زیارتی 
خاص قرار دارد، زیرا که از دید سلفیون هرچه بعد از آنها اتفاق افتاده، 
بی اعتبار اســت به نحوی کــه معتقدم اگر وهابیون تحت فشــار افکار 
جامعه اســلامی نبودند شــاید مرقد حضرت رسول(ص) را هم نابود 

می کردند و جایش پاساژ می ساختند.
بهشتی با طرح این پرســش که آیا شهر مشهد متعلق به مشهدی ها، 
شــورای شهر، شهرداری و... اســت؟ تصریح کرد: شهر مشهد متعلق 
به جهان اســلام و به ویژه شیعیان ایران است اما متأسفانه تصمیماتی 
که درباره آن گرفته شــده، در حد یک شــهر کوچــک و بدون دخالت 
اکثریت است.  بهشــتی اتفاقی را که برای بافت تاریخی مشهد افتاده 
تلخ و ناگوار دانســت و گفت: مسلم اســت اگر بخواهید مسیر اصلاح 
را هم طــی کنید آثار این زخم عمیق که ایجاد شــده به جای خواهد 

مانــد، اما وجود حضرت امام رضا(ع) و رفتاری که جامعه شــیعه در 
شــهر مشهد خواهد داشــت، عملا آنجا را به سمتی می برد که مقوم 
امر زیارت اســت. حتما آیندگان از نسل ما به بدی یاد می کنند و شاهد 
آن زخمی هســتند که ما بر بافت تاریخی مشــهد به جای گذاشتیم و 
این ســندی اســت که آیندگان بدانند چه دورانی در تصرف سوداگران 
بر این شــهر گذشته است. وی پدیدآمدن هوشیاری در افکار عمومی و 
رســانه ها را نشان از امکان تغییر مســیر در این مقوله دانست و گفت: 
آنچه در طراحی اطراف حرم امام رضا(ع) پیش بینی شده، ۳۶۰ هکتار 
بوده که فقط یک ســوم آن اتفاق افتاده و دوسوم این تخریب ها انجام 
نشــده است ازاین رو می شــود ترمز این قطار که به سمت دره می رود 
را کشــید و اجازه نداد مقدار باقی مانده مشمول این تخریب ها شوند. 
بهشتی با بیان اینکه شورای شهر مشهد عزم در نابودی این شهر دارد 
و در این مســیر از هیچ اقدامی فروگذار نیست، تصریح کرد: این راهی 
اســت که در دولت پیشین باز شــده و نمونه آن در شیراز هم در حال 
وقوع اســت. به گفته بهشــتی، پیش از دولت قبلی نیز شاهد این گونه 
تخریب ها در بافت های تاریخی بوده ایم اما وسعت تخریب ها هرگز به 

این حد نبوده است. 

سیدمحمد بهشتی در انتقاد از تخریب بناهای تاریخی مشهد مطرح کرد: 
برخورد سوداگرانه با بافت تاریخى اطراف حرم امام رضا

شرق: روز گذشته تهــران پس از تنفس ۷۷ روز هوای 
ســالم و پاک نخستین روز هوای ناسالم خود را پشت 
ســر گذاشت. این در حالی است که روز گذشته اولین 
روز هفته محیط  زیســت بود. روز یکشنبه با شاخص 
کیفیت ۱۰۶، هوای تهران ناسالم ثبت شده است، این 
اولین روز ناســالم از ابتدای ســال ۹۵ تاکنون است، 
پیــش از این، همه روزهایی کــه اهالی تهران تنفس 
کردند یا ســالم بود یا پاک، با این حساب و با ثبت ۷۷ 
روز پیاپی هوای سالم  و پاک - که ۱۱ روز آن پاک بوده 
اســت - رکورد کیفیت هوای سال های اخیر شکسته 
شــد. «لیلا نظری» سخنگوی شــرکت کنترل کیفیت 
هــوای تهران، دراین باره گفت: روز یکشــنبه میانگین 
غلظــت آلاینــده ذرات معلق کمتــر از ۲٫۵ میکرون 
در ایســتگاه های ســنجش آلودگی هوای پایتخت به 
۱۰۶ و شــرایط ناسالم برای گرو ه های حساس جامعه 
رسید. همچنین ایســتگاه های ستاد بحران منطقه ۷ 
با شــاخص ۱۳۴ و شــهرداری منطقه ۱۵ با شاخص 

۱۳۲ آلوده تریــن مناطق به لحاظ میزان غلظت ذرات 
معلــق کوچک تر از ۲٫۵ میکرون ثبت شــدند. نظری 
تصریــح کرد: اثرات بهداشــتی آلاینــده ذرات معلق 
کمتر از ۲٫۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه های 
حســاس شــامل افزایش احتمال علائم تنفســی در 

افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ ومیر 
زودرس در افــراد مبتلا به بیماری های قلبی - ریوی 
و افراد مســن است؛ بر همین اساس توصیه می شود 
در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت 
در فضای باز را کاهــش دهند. به گفته نظری، پیش 

از این در ســال ۹۵، ۱۱ روز هوای پاک و ۶۶ روز هوای 
ســالم در تهران ثبت شــده بود و این روز، نخســتین 
روز هوای ناســالم برای گروه های حســاس در سال 
جاری اســت. در بیشتر سال های گذشته، آلاینده های 
شیمیایی ناشــی از تردد خودروها یا بنزین و گازوئیل 
بی کیفیت عامــل اصلی آلودگی هــوای تهران بود، 
اما طبق اعلام شــرکت کنترل کیفیــت هوای تهران، 
علت ناسالم شــدن هوای روز یکشنبه تهران برخلاف 
گذشــته، گردوغبار بلند شــده از بیابان هــای اطراف 
تهران است که این خود نشانه ای از کم آبی و کاهش 
رطوبــت خاک این مناطــق و به نوعی بعد دیگری از 
مشکلات محیط زیستی تهران اســت.  در جدول زیر 
مقایسه وضعیت کیفیت هوای تهران در فاصله بین 
۱ فروردین تا ۱۶ خرداد در ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ 
محاســبه شده اســت. آمار این جدول حکایت از آن 
دارد کــه وضعیــت کیفیت هوای تهران به نســبت 

سال های ۹۰ و ۹۱ بسیار تغییر کرده است. 

پس از ۷۷ روز هوای سالم و پاک در پایتخت اتفاق افتاد
ثبت نخستین روز ناسالم 95 در تهران
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